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 مقدمه

لی ایران بنیانی اساطیری دارد، اکثر دانشمندان اتفاق نظر دارند، اما باید چگونگی در این نکته که حماسهء م

اسـاطیر . و کیفیت گذار از اسطوره به حماسه را در شاھنامه، تا آنجا که مقدور است، بررسی و تحلیـل کـرد

ندهء کھن نمونه ھر ملتی پیرامون آفرینش، ایزدان، انسان و طبیعت، و ارتباط میان انسان و ھستی، و نگھدار

از این رو، اسطوره ھای شاھنامه به نـوعی روایتگـر سـاختارھای اجتمـاعی، آیـین ھـا و . ھای آن ملت است

  . نمونه ھای اخلاقی و رفتاری ایرانیان باستان به شمار می روند

انـه بـه زبـانی پھلوان"از سوی دیگر، حماسه به روایاتی طولانی گفته می شـود کـه عمـدتا منظـوم انـد و     

ولـی نـه (سروده شده، از دلاوری ھای پھلوانان و شاھان بلنـد آوازه و قھرمانـان قـوم در زمـانی بسـیار کھـن 

، یـا در عصـر تـاریخی و از فتوحـات جھـان گشـایانهء آنـان یـاد مـی )آغازین بدان گونه که در اساطیر وجود دارد

  )٩۴: ١٣٨۵بھار، ." (کنند

اجتماعی و ساختار قومی آشنایی پیدا کرد، اما در اساطیر بیشتر بـا  در حماسه نیز می توان با رفتارھای    

  .برداشت ھای جھان شناختی روبه روئیم

مثلا کیومرث . اسطوره و حماسه گاه چنان در ھم ادغام شده اند که نمی توان آنھا را کاملا از ھم جدا کرد    

در شـاھنامه . چون ایـن دو مکمـل یکدیگرنـد. شاھنامه را نمی توان کاملا از گیومرتن اساطیری جدا پنداشت

  :آمده است

  .نخستین به کوه اندرون ساخت جای         کیومرث شد بر جھان کدخدای

نام نخستین انسـان " زندگی میرنده"به معنای  gayōmardو در پھلوی   gayō.marətan اما کیومرث در اوستا

بر است، او را بیشتر به نطفهء نخستین شبیه می آمده که گیومرث پھنایش با درازایش برا بندھش در. است

سازد تا انسان واقعی و میان او و آسمان که آن ھم درازا و پھنایش برابر است، نوعی شباھت و ارتباط دیـده 

این نطفه ھمان تخمهء کیومرث است که از آن گیاه ریواس رویید که به نخستین ) ۴٩: ١٣٧۵بھار، . (می شود

  )۵٢۶: ١٣۶٨یارشاطر، . (و مشیانه مبدل شد جفت انسان، یعنی مشی
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معمولا در اساطیر ھمهء اقوام، خدایان اساطیری به نیاکان و فرمانروایان برتر تبدیل می شوند یا برعکس،     

خدایان اساطیری گذشته خدایی را فرو نھاده، از عالم اساطیر به جھـان حماسـه فـرود آمـده انـد و در عـداد "

  )٩۵: ھمان." (ان بزرگ و آغاز ین قوم خویش قرار گرفته اندفرمانروایان و پھلوان

   

  بررسی و تحلیل

داستان ھای شاھنامه در ایام باستانی بدین شکل نبوده و در طول روزگاران متمـادی تحـول یافتـه و دگرگـون 

و تنھا مطالب اوستایی، چه آنھا که در اوستای موجود دیده می شوند و چه آنھا که از دست رفته . "شده اند

بازمانــده، فقــط از شــاھان پیشــدادی و کیــانی ســخن مــی گوینــد، آن ھــم تــا عصــر  دینکــردذکــری از آنھــا در 

نشانی  نشانی نیست و چنان اوستااز داستان ھا و قھرمانی ھای خاندان سام، زال و رستم در . گشتاسب

ر اوستایی شکل نگرفته نیست که به حذف شباھت داشته باشد، و معلوم است ھنوز این داستان ھا در عص

، ١٣٨۵بھار، ." (بوده است، زیرا وجود ھمین داستان ھاست که شاھنامه را به اثری عظیم تبدیل کرده است

اشـارھای بـه آن مـی  اوسـتااگر داستان خاندان زال و رستم در دورهء اوستایی وجود داشت، در متون ) ١٠٣

در حـالی کـه تنھـا نـام . و دلاور دینـی، اسـت سخن از گرشاسـب، قھرمـان اوستابرعکس، ھمه جا در . شد

نـام سـام در . خاندان گرشاسب و لقب او، سام نریمان، به صورت نام پدر و پسر به شـاھنامه رسـیده اسـت

. شاھنامه و گرشاسب نامهء اسدی طوسی، ربطی به روایات اوستایی و پھلوی مربوط به گرشاسـب نـدارد

  .م خاندان او تا اسکندر نیز سخنی به میان آورده نمی شوددر اوستا از بھمن، نوهء گشتاسب، و تداو

. از این رو، می توان نتیجه گرفت که در گذار از اسطوره به حماسه تحولی عظـیم و بنیـادی رخ داده اسـت    

حماسهء ملی ایران، ھرچند ریشه در اساطیر کھن زرتشتی دارد، اما بیشتر مبتنی بر حفظ روایـان شـفاھی 

و در این گذار، روند خاص خود را پیموده، دگرگونی و استحاله یافته تا به عصـر  بوده است اساطیری حماسی

استاد بھمن سرکاراتی چه نیک آورده است که . اسلامی رسیده و در شاھنامهء فردوسی بازتاب یافته است

بـه سـنت در حقیقت، شاھنامه بیش از آن که به سنت اوستا و متن ھای پھلوی زرتشتی وابسـته باشـد، "

وابسته است و دلیل تفاوت ھای جدی آن با متن ھا و  زنده و پویای روایات شفاھی و گاه مکتوب شرق ایران 

تنھا شباھت عمدهء شاھنامه با روایات حماسی زرتشـتی . مطالب اوستایی و زرتشتی پھلوی ھمین است

ی شاھنامه امری مسلم است، ھرچند بنیان اساطیر . کھن و میانه، در نام شاھان پیشدادی و کیانی است

حماسهء ملی ایران در تدوین نھایی اش، که اینک به دسـت مـا رسـیده، نمـای ظـاھری تـالیفی از نـوع "اما 

تواریخ ایام و کارنامهء شاھان دارد و طرح کلی آن در بازگویی تاریخ ایران باستان به شـیوه ای پرداختـه شـده 

کانه به زمان تاریخی پیوسـته و آنچـه اسـطورهء محـض بـوده، است که ضمن آن زمان اساطیری با تدبیری زیر

  )٧٢-٧١: ١٣٧٨سرکاراتی، ." (اینک به صورت بخشی از تاریخ و پاره ای از آن وانمود شده است

یـاد " الخـداھان"از آنـان بـا عنـوان جالـب ) "٢٣٧: ٢چاپ پاریس، ج (مروج الذھب دربارهء پیشدادیان که در     

ا اطمینان گفت که از دیرباز ھمه ھمداستان بوده اند که شاھان ایـن طبقـه سرشـت شده، می توان تقریبا ب

  )٧٣: ھمان." (اما دربارهء کیانیان چنین اتفاق آرایی وجود ندارد. اساطیری دارند
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برخی از دانشمندان مانند لومل و دومزیل کیانیان یا برخی از شاھان این سلسله را اساطیری می دانند و     

مانند ھرتل و ھرتسفلد آنھا را تاریخی می شمارند و برخی مانند کریستنسن آنھا را سلسله ای  برخی دیگر

  .از فرمانروایان شرق ایران می دانند که پیش از ھخامنشیان حکومت ھای محلی داشته اند

وان، اگر به متون اوستایی استناد کنیم، کیکاووس و کیخسرو که پادشاه ھفت کشـورند و بـر مردمـان، دیـ    

پـس پادشـاھان پیشـدادی و کیـانی یـا . جادوان و پریان مسلط اند، مانند ھوشنگ و تھمـورث اسـاطیری انـد

حتی می توان گفت که کیکاوس یـک شخصـیت اسـاطیری . دست کم بسیاری از آنھا جنبهء اساطیری دارند

  .رستم و سھراب نیز سگزی اند و به حماسه ھای سکایی مربوط اند. ھند و ایرانی است

برای اثبات نااستواری بنیادی تاریخی سلسلهء کیانی کوشیده است "، اسطوره و حماسهدومزیل در کتاب     

که جنبه ھای افسانه ای شخصیت کاووس را بازنماید و با بررسی دقیق قراین اوستایی دربارهء کـوی اوسـن 

Kavi Usan/usa₫an  و شواھدی ھندی باستان دربارهءKāvya Ušanas ه که کیکـاووس، بـیش از آن نشان داد

که فردی تاریخی و متعلق به سلسله ای از شاھان ایران شـرقی باشـد، یـک شخصـیت افسـانه ای ھنـد و 

 Dumezil, 1970: 137. آمده اسـت مھابھاراتاو حماسهء  ریگ وداو ھم در  اوستاایرانی است که اخبارش در 

seq)( ،٨۵: ١٣٧٨؛ سرکاراتی(  

ن عصر کیخسرو تقریبا یک دورهء سه ھزارسالهء تاریخ حماسی ماست که شامل سه از پیشدادیان تا پایا    

از نخستین ایام تا ضحاک، فرمانروایی ھزارسالهء ضـحاک، و عصـر فریـدون تـا بـه آسـمان رفـتن : بخش است

  .کیخسرو

ر ھزارهء سوم، در ھزارء دوم ضحاک بی فره و پیرو اھریمن است، و د در ھزارهء اول، پادشاھان با فره اند،     

افراسیاب از میان می رود و کیخسرو شاه و موبد پیروز می شود و حکومت سلطنت و دین، و پیروزی راستی 

سال و کیانیان تـا  ١٠٠٠سال، ضحاک  ١۴۴١چون بنابه روایت شاھنامه، پیشدادیان . بر دروغ شکل می گیرد

 ٢٧۵٠یومرث تا به آسمان رفتن کیخسرو سال پادشاھی می کنند و مجموعا از نظر تاریخی، ک ٣١٠کیخسرو 

  )۵-١: ١٣٨۵بھار . (سال طول می کشد

ملھم از نحوهء روایت تحول عالم در روایات ایرانی است کـه بـر طبـق "این تاریخ روایی حماسه ملی ایران،     

اھریمنی، سه ھزار سال جھان آسوده از ھر پلیدی و : آن اورمزد، خدای بزرگ، جھان را به نه ھزار سال آفرید

فایق بود، و سرانجام بـا ظھـور  پس، اھریمن حمله کرد و سه ھزار سال بر جھان مادی. در آرامش مطلق بود

زردشت و آمدن پسرانش، به صورت نجات بخشان رأس ھزاره ھای واپسـین، جھـان در آخـرین سـه ھـزاره از 

این تقسیم سه بخشی تحول آن تقسیم سه بخشی تاریخ حماسی با . اھریمن و دیوان رھایی خواھد یافت

  ) ١٠۶-١٠۵: ھمان." (عالم نباید بی ارتباط بوده باشد

شاھنامه در کلیت . این نگرش ھزاره گرا خود نشان دھندهء گذار از اسطوره به حماسه در شاھنامه است    

در اینجا به مھم تـرین شخصـیت ھـای اسـاطیری شـاھنامه اشـاره مـی . حماسی خود، بنی اساطیری دارد

  :و چگونگی گذار آنھا به مرحلهء حماسه را شرح می دھیم مکنی
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، اوســتا  Vivasvant، : سنســکریت( پــدرش ویوســونت . نــام دارد(Yama)یمــه  جمشــید در ریــگ ودا        .١

Vivahvant برگرفتـه از صـفت اوسـتایی " ویونگھان" ، در پھلوی و فارسیVivanghāna ( نـام دارد کـه خـدایی

مربوط  نیز مانند پدر خدایی خورشیدی است و جمشید ھم با خورشید و درخشندگییمه . خورشیدی است

   .است" جم مقتدر"یا  " جم درخشان"به معنی   Yama.xšaetaترکیب اوستایی . است 

. یمه و خواھرش یمی نخستین زن و مرد ودایی اند که در روایات فارسی به صورت جـم و جمیـگ درآمـده انـد

به مشی و مشیانه تبدیل شده اند که در شاھنامه منعکس نشده اما در روایات عامه  اما در ادبیات زردشتی

در بعـد اسـاطیری منبعـث از ھمبسـتری او بـا خـواھرش یمـی اسـت کـه در  یمه  گناه . محفوظ مانده است

  .شاھنامه به صورت ادعای خدایی و غرور جمشید تجلی یافته است

   

ضـحاک در اوسـتا اژدھـای سـه .بر سلطنت جمشید فایق می آید Ažidahāka" اژی دھاکه"ضحاک یا        .٢

ضحاک اساطیری به . سر است ولی در شاھنامه به شکل پادشاھی ستمگر آمده که دو مار بر شانه ھا دارد

در اسـاطیر . شکل اژدھای سه سر منشاء ھند و ایرانی دارد و نمودگار پلشتی، قحطسالی و بدیمنی است

  )١١١: ھمان. (اژدھایی سه سر و شش چشم بود Višva.rupaو روپه ھندی نیز آمده که ویش

   

نـام دارد، و بنابـه  Thritaو در اوسـتا  Tritaفریدون که بـر ضـحاک چیـره مـی شـود، در ریـگ ودا تریتـه        .٣

اسـت کـه برابـر  ptyaĀتریتـه لقـب ودایـی اش . مندرجات ریگ ودا، ویشو روپه اژدھای سه سر را می کشـد

thvyaĀ ــین . وســتایی اســتا دارای ریشــهء (و آتبــین ) دارای ریشــهء سنســکریت(از ایــن رو، در فارســی آبت

  .آتبین است یا  در شاھنامه نیز فریدون پسر آبتین . است) اوستایی

   

، او را پس از تولد در جعبه ای بندھشنام برده نشده، اما بنابه متون پھلوی از جمله اوستا کیقباد در        .۴

از  بندھش،در ) ١۵٠: ١٣۶٩بھار . (و در آب رھا کردند، ھنگامی که از آب گرفته شد، به سلطنت رسیدنھادند 

ایـن نشـان مـی دھـد کـه شـاھنامه در . رفتن رستم به کوه، آوردن قباد و بر تخت نشاندنش سخنی نیسـت

آرش کمـانگیر در ھمان گونه کـه مـثلا داسـتان اسـاطیری . داستان کیقباد از روایات زردشتی بھره برده است

 :Panaino, 1990). اوستایی وصف گردیـده اسـت تیشتریشتشاھنامه نیامده، در حالی که این داستان در 

30seq )  از آب گرفتن وی یا در کوه بودن و از کوه فرود آمدن "ھر چند قباد شخصیتی ھند و ایرانی نیست، اما

بوط به سرسلسـله ھـا یـا پیـامبران اعصـار کھـن و به سلطنت رسیدن وی، خود نمونه ای از بن مایه ھای مر

  )١١٨-١١٧: ١٣٨۵بھار، ." (است

   

ــر کــاوی اوشــنس        .۵ ــبلا بــه خاســتگاه اســاطیری اش اشــاره کــردیم کــه براب  .Kāvi)کیکــاووس کــه ق

Ušanas(کـاووس اوسـتایی نیـز شخصـیتی . ودایی، حکـیم و خردمنـدی مـرتبط بـا آیـین ھـای قربـانی، اسـت

  .انی درستکار است، اما در شاھنامه به پادشاھی بی خرد و مستبد بدل شده استپرھیزگار و پھلو

   



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵ 
 

گشتاسب شاھنامه شخصیتی . گشتاسب اوستایی نیز با گشتاسب شاھنامه تفاوتی اساسی دارد       .۶

محبوب نیست، قھر می کند و به روم می رود و با کتایون دختر قیصر ازدواج می کنـد، اژدھـاکش اسـت و بـه 

چـون پشـتیبان . نت می رسد، امـا گشتاسـب در اوسـتا و متـون پھلـوی بـس سـتوده و محبـوب اسـتسلط

  .زرتشت و دین بھی بوده است

   

می تـوان او را قھرمـان دینـی . گرشاسب پھلوان نام آور و بزرگ نوشته ھای اوستایی و پھلوی است       .٧

. شاسـب در شـاھنامه جـای خاصـی نـداردامـا گر. خواند که یکی از سه پارهء فره جمشید بـه او مـی رسـد

. در حالی که ادبیات رسمی زردشتی از او یادی نکـرده انـد. برعکس، رستم قھرمان بزرگ ملی ایرانیان است

 دینکرددر  . از او یاد شده حتی بدون ذکر نام زال بندھشدر اوستا نامی از رستم برده نشده و تنھا یک بار در 

در حالی که زال و رستم مھم ترین نقش را از عصـر منـوچھر پیشـدادی تـا . ستنیز نام زال و رستم نیامده ا 

  .بھمن کیانی در شاھنامه ایفا می کنند

مقدم بودن عصر اوستا بر عصر تـدوین داسـتان "یکی از دلایل منطقی برای عدم ذکر نام رستم در اوستا،     

ثر، اواسط عصر ھخامنشی بـه انجـام در حالی که تدوین یشت ھای اوستایی حداک. ھای زال و رستم است

باید به احتمال بسـیار، در حـوالی آغـاز مـیلاد مسـیح شـروع بـه ... رسیده است، داستان ھای زال و رستم 

شکل گرفتن و تلفیق یافتن با روایات پیشدادی و کیانی در شرق ایران کرده باشد؛ و این زمانی است که بلخ 

  )١٣٢: ھمان." (ردشت نیستو شمال شرق نجد ایران دیگر مرکز دین ز

آشکار است که فردوسی به بھترین وجـه از شـیوهء حماسـه سـرایی شـرق ایـران پیـروی مـی کنـد و بـا     

گرینش یا حذف داستان ھای اساطیری حماسی و تدوین شـکل نھـایی حماسـهء ملـی ایـران، نبـوغ خـود را 

  .نشان داده است

   

  نتیجه

که بنیاد حماسه ملی ایران، اساطیر کھن ھند و ایرانی اسـت کـه از طرح مباحث فوق می توان نتیجه گرفت 

ایزدانی . در اعصار متاخر شکل اساطیری اش کمرنگ تر شده و شکلی حماسی و شبه تاریخی گرفته است

چون یمه از پایگاه ایزدی خود ھبوط کرده، به پادشاه بدل مـی گردنـد و بـدین گونـه، رونـد گـذار از اسـطوره تـا 

در این گذار و تغییر و تحولات . استان ھای اوستا ، متون پھلوی و شاھنامه می توان دنبال کردحماسه را در د

. آن، سنت شفاھی و روایت سینه به سینه و درک شرایط اجتماعی، اقلیمی و فرھنگی را نباید نادیده گرفت

فا از روایـات دینـی و صـر سنت حماسی ایران و به ویژه شاھنامه نشان داد که ھرگز به شکل یکسو نگرانـه 

زمانه و سنت زردشتی تقلید نکرده، بلکه با اتکا به روایات شـفاھی محفـوظ در سـینه ھـای مـردم، در صـدد 

تردیدی نیست که روش فردوسی در تشریح گذار از اسطوره به حماسه کاملا بخردانـه . تکمیل آن بوده است

  .بوده است
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